
 

 

 

 

 

 

 حدّ مدّعی النبوة از ادلهّ تا اجرای حکم
 

 1مح ّدعلی افضلی

* 
 :چکیده

حاسّ قاو ّ خاود     ی در عرصاش اعتقاادات اسات و   نبوّت یکی از ارکان اساسی تفکّر اسالام ختم 
دارد. ت ایل بش ن ایش خود با عناوین دارا  باذبش از ب لش نبوّت  نیز  گر  بترمحور  و خود عرضش

 را «حدّ مدّعی النبـوّة » برا  بلوگیر  از بروز این ت ایلات منفی در بامعش  اسلام حکماز ه ین رو 
 )قتل( نیست. بعل کرده است. حک ی کش بش خاار اه ّیّت برم  چیز  بز اشدّ مجازات

ها  حقوقی بش وی ه در فضا  شس از شیروز  انقلاب اسلامی بر کسی شوشایده  ضرورت ش وهش
نیست و ما در این مقا ش بش اد ّش فقهی و ثبوتی این مساأ ش حقاوقی شارداختیم و از میاان چهاار د یال:       

داد  افساد فی الارض و اب اع تنها د یل روایی را شذیرفتیم. سپس وارد فروعات شده  اصل روایی  ارت
در  یحکم را برّرسی کرده  گفتیم کش این حدّ از حدود الله است. در بخش بعد  با شاسا  باش شرستا   

یدن ها  مع ول  شان بش این نتیجش رسیدیم کش علاوه بر راه« چگونگی اثبات برم مدّعی شیامبر »مورد 
کند و نیاز  بش اذن خااوّ حااکم   یا دیدن افراد بامعش بش تنهایی برم را برا  شخص مدعّی ثابت می

تنها قاضای اسات کاش      گفتیم کش بعد از اثبات برم بش وسیلش اقرار« است رار حکم»نیست. و در بخش 
االاق روایات با وبود )ابرا  حکم(  تواند این شخص را مورد عفو قرار دهد. و در بخش شایانیمی

و در  نسبت بش مجر  حکم گفتیم کش روایات منصرف از شرایوی است کش حاکم مبساوط ا یاد باشاد   
 توان کرد.چنین شرایوی بدون اذن حاکم اقدام بش ابرا  حدّ ن ی

و آیات الله   تفصـیل الشـریعة   از کتـاب  گفتنی است کش آیت الله فاضل  نکرانی در بخاش حادود  
اساتدلا ی ایان مساأ ش     برّرسای ابعااد مختلاف و   باش   ا تعزیارات و  ا حادود فقاش  ها کتاب اردبیلی در
 اند.شرداختش
 

 : کلیدی واژگان

 بختش حدّ  مجر  حد.  النبوّةمدعّی 

                                                 

 * دانش آموخته مدرسه شهیدین )ره(
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 مقدّمه

باب حدود یکی از ابواب ثابت فقش اسالامی باوده و هسات. باا شیاروز  انقالاب       

مباحث قضایی از ب لش حدود ماورد توبّاش ویا ه      اسلامی و برشایی حکومت اسلامی

ا قضاا دعاوت   قرار گرفت و نیازها  دو ت نوشا  اسلامی فقها  عظام را بش میدان فقش

ها  تخصّصی قضایی بش وی ه باا  ا  کش اندکی شس از رویش انقلاب کتابکرد بش گونش

حادود و  أساس ا  »  2«ا ادرّ ا  نضاود فای أحکاام ا حادود     » محوریّت حدود از ب لش:

 در بامعش عل ی معاصر بش چاپ رسید. 4«فقش ا حدود و ا تعزیرات»و  3«ا تعزیرات

اه ّیّت مباحث حقوقی بر کسی شوشیده نیست و این اه ّیّت در مورد مباحث حادّ  

فسااد فای   إ برخی از ماوارد حادّ از ب لاش:   در کش  شود چراتر میو ابرا  آن حسّاس

و  ل.شدّ مجازات یا ه ان قتحد عبارت است از أ ن و مانند آالارض یا مدّعی شیامبر  

دارند از حساّسیّت شاارع مقادسّ نسابت باش      شث فقهی موا عکسانی کش در زمینش مباح

 اند.هآگا «دماء»بحث 

کاش   در این مقا ش یکای از ماوارد حادود   موضوع اه ّیّت نیز ین شیتینش و ا بر اساس

د یال  اصال    »یعنای:  ارکاان شانج گاناش آن    و را انتخاب کرده  باشد حدّ مدّعی شیامبر 

 یم.اهمورد برّرسی قرار داد را «اثبات  است رار و ابرا

ور است و اغاراض  ها  فکر  و فرهنگی فراوانی غواشبامعش امروز ما  در آشوب

فراوان کلان و خرد  برا  انحراف بامعش از خ ّ اصلی و اصیل اسلام ناب مح ّاد   

ا  منحرف کرده بامعش اسلامی  تربیت کسانی است کاش باا   هوبود دارد و یکی از راه

گاویی بااز   یاابی و حاق  ادعّاها  واهی شیامبر  یا غیر شیامبر  ذهن مردم را از حقیقت

                                                 

 مح ود رضا گلپایگانی قدّس سرّه آیت الله سیّد .2

 لله میرزا بواد تبریز  قدّس سرّهآیت ا .3

 قدس سرّهآیت الله موسو  اردبیلی . 4
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دارند و در این عرصش است کش بازدارنگی احکام قضایی اسالامی نقاش خاصّای شیادا     

شود. امیاد  مردم میدستگیر نظام اسلامی و   قاا  در  حظات حسّاس ش اورکند و بمی

رو قدمی هرچند کوتاه در ایان عرصاش حسّااس و سرنوشات سااز      است کش مقا ش شیش

 باشد.

اند ه گی حکم باش وباوب   کرده« مدّعی نبوّت»فقهایی کش در کتا خود بحثی از 

کش د یل این حکم چیست اختلاف نظر وباود دارد و چهاار   امّا در این 5اند.داده قتل او

 م ذکر شده است:د یل برا  این حک

 روایات باب کش حکم بش قتل مدّعی نبوّت داده است. .1

 قتل است.  شود و حکم مرتدّادعّا  شخص باعث کفر و ارتدادش می .2

 شود.این ادعّا موبا فساد دین و دنیا می .3

 اب اع در خصوو حکم مدّعی نبوّت. .4

 شردازیم:ما بش ه ین ترتیا بش ذکر اد ّش می

 

 ادلّه. 1

 ایات. رو1-1

 ا ف(  

الْقَاسِىمِ   رَوىَ عَلیُِّ بْنُ الحَْكمَِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَریِِّ عَنْ أَبیِ بَصيِرٍ یحَيَْىى بْىنِ أَبِىی   »

الْأَسَدیِِّ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا حَضَرتَِ النَّبیَِّ ص الْوَفَاةُ نَزَلَ جَبْرَئيِوُ ع فَقَالَ یَىا  

رَسبولَ اللَّهِ هَوْ لَ َ فیِ الرُّجبوعِ إِلىَ الدُّنيَْا فَقَالَ لَا قَدْ بلََّغتْب رِسَالاتِ رَبِّىی ... ثُىمَّ   

وَ الْمبسْلِمبونَ حَولَْهب مبجْتَمِعبونَ أَیُّهَا النَّاسب إنَِّهب لَا نَبیَِّ بعَْدیِ وَ لَا سبىنَّةَ   قَالَ النَّبیُِّ ص

                                                 

اصولی نیست چراکه اصل این حکم تا پیش از قرن هفتم  مصطلحالبتّه این مطلب به معناي اجماع  .5

 در کتب فقهی یافت نشد.
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 6«فَمَنِ ادَّعىَ بَعدَْ ذَلِ َ فَدَعْوَاهب وَ بِدْعتَُهب فیِ النَّارِ فَاقتْلُُوهب. -بَعدَْ سبنَّتیِ

 ب(

دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عبثْمَانَ عَنِ ابْنِ مبحَمَّدِ بْنِ یحَيْىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مبحَمَّ»

فَقَىالَ إِنْ سَىمِعتْهَب    -أَبیِ یَعْفُورٍ قَالَ: قُلتْب لِأَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یزَْعبمب أنََّهب نَبِىی  

 7 «ةٍ فَلمَْ یبمْكنِِّی ذَلِ َ.قَالَ فَجَلسَتْب إِلىَ جنَبِْهِ غيَْرَ مَرَّ -یَقُولُ ذلَِ َ فَاقتْلُْهب

 پ(

حَدَّثنََا مبحَمَّدب بْنُ إِبْرَاهيِمَ بْنِ إِسحَْاقَ الطَّالَقَانیُِّ رضَیَِ اللَّهب عنَْهب قَالَ حَىدَّثنََا أَحْمَىدب   »

عَلِىیِّ بْىنِ   بْنُ مبحَمَّدِ بْنِ سَعيِدٍ الْكُوفیُِّ الهَْمْدَانیُِّ قَالَ حَدَّثنََا عَلیُِّ بْىنُ الحَْسَىنِ بْىنِ    

وَ شَرِیعةَُ مبحَمَّدٍ ص لَىا تنُسَْى ُ إِلَىى     فَضَّالٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبیِ الحَْسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:

قُرْآنِ یَوْمِ الْقيَِامَةِ وَ لَا نَبیَِّ بَعدَْهب إِلىَ یَوْمِ الْقيَِامةَِ فَمَنِ ادَّعىَ بعَْدهَب نُببوَّةً أَوْ أَتىَ بعَْدَ الْ

 8«ابٍ فَدمَبهب مببَاحٌ لِكُوِّ مَنْ سَمعَِ ذلَِ َ منِْهب.بِكتَِ

از نظر سند  روایت اولّ صحیح و دو روایت بعد موثّق است و از نظر دلا ای نیاز   

 د.نصراحت در وبوب قتل مدّعی نبوّت دار

  سایدّ  11  سایدّ اح اد خوانساار    11  سایدّ ابااباائی  9آیات عظاام: فاضال هناد    

 اند.س سرّهم ا تریف بش این مستند حکم دادهقدّ 12مح دّرضا گلپایگانی

 

                                                 

 169، ص6، جمن لایحضره الفقیه ،صدوق شیخ .6

 19ح ،252ص ،7ج اسلامیّة(،-)ط الکافی ،شیخ کلینى .7

 19ح 25ص 2ج ،أخبارالرضاعیون  ،ابن بابویه .2

 566، ص15ج ،کشف اللثام ،فاضل هندي .3

 57، ص16الحدیث(، ج-)ط ریاض المسائل، يحائر ییبن محمد طباطبا یعل دیس .15

 119، ص7ج ،جامع المدارکخوانساري،  وسفیاحمد بن  دیّس .11

 271، ص2، جالدرّ المنضود فی أحکام الحدود گلپایگانی،محمّدرضا  دیّس .12
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 .ادّعای نبوّت سبب ارتداد است. 2-1

شاود و حکام مرتادّ قتال     اگر فرد مسل ان ادعّا  نبوّت کند باعث ارتاداد و  مای  

 اند.بش این مستند حکم داده 14و محقّق اردبیلی قدسّ سرّه ا 13است. شهید ثانی
 

 اشکال

 :بش این د یل چند اشکال وارد است

روایاتی وبود دارد کش در ابتدا  این بخش ذکر  النبوّةدر خصوو حکم مدّعی .1

قتال اسات  چاش مادّعی      النبوّةمدّعیشد و موابق با روایت اولّ و سومّ حکم 

مسل ان باشد چش کافر. حال آنکش د یل ارتداد أخاصّ از ایان حکام اسات و     

 آید کش شخص مدّعی مسل ان باشد.فق  در صورتی حکم قتل می

مسال ان   النبـوّة مدّعیلازمش این د یل آن است کش ما برا  ابرا  حکم قتل بین  .2

بش اسلام فور  و ملّی تفاوت قائل شویم و ی ااالاق روایاات ماان  از ایان     

 شود.تفصیل می

را منحصر در قتل نادانیم بلکاش    النبوّةمدّعیلازمش این د یل آن است کش ما حکم  .3

عدّه نگش داشتن و  و... را بار ایان    ی ه سر ت ام احکام مرتدّ از ب لش بدای

ادعّا بار کنیم حال آنکش هیه کس چنین احکامی را بر ادعّا  نبوّت بار نکارده  

 است.

 مناسا باشد. النبوّةمدّعیتواند برا  اثبات حکم در نتیجش این د یل ن ی
 

 

                                                 

 .659، ص16ج ،مسالک الافهام، یثان دیشه. 13

 .176، ص 19، جمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، یلیمقدّس اردب. 16
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 .شودادّعای نبوّت باعث فساد در دین و دنیا می. 3-1

ایتاان در   .سات کارده ا بش ایان مساتند حکام     ا لثامکتفمرحوم فاضل هند  در 

را در حدّ بیان ص را د و مراد خویش دهتوضیح خاصّی ن ی  کیفیّت استناد بش این د یل

این ص را باشد یافت نتد.  ا برا کبر بش عنوان در ابتدا مولبی کش بتواند 15د.کنکوتاه می

 بنابراین دو اشکال بش این استناد وارد است:

 هر کار  کش باعث فساد در دین و دنیا شود حدّ ندارد. .1

 هرکار  کش باعث فساد در دین و دنیا شود حدّ قتل ندارد. مثل قوّاد . .2

 کش: بش این تقریر. کبرایی مناسا برا  این استناد باشد« افساد فی الارض»امّا شاید 

ادعّا  نبوّت و نتر آن از باب نتر اکاذیا است و باعث اختلال در نظاام دینای   » 

نتر اکاذیا و اختلال در نظام دینی افساد فای الارض اسات در نتیجاش     شود.مردم می

 16«)قتل( است. ه ان حکم افساد فی الارض النبوّةمدّعیحکم 
 

 :اشکال

باش خااار    النبـوّة مادّعی اکش اگر حکام  امّا بش این استدلال نیز اشکال وارد است چر

ها گسترش میدانی افساد فی الارض باشد باید تنها کسانی را کتت کش ادعّا  نبوّت آن

                                                 

و یجب قتل مدعّی النبوّة لمجاهرته بالکفر، و أداء دعواه إلى فساد الدین و الدنیا، و قال ابن أبی . 15

فاضل ) فقال: إن سمعته یقول ذلک فاقتله نبیّ،یعفور للصادق علیه السلام: إنّ بزیعاً یزعم أنّه 

 (566ص ،15ج ،کشف اللثامهندي، 

 گوید:فی الارض می افسادقانون مجازات اسلامی در بحث  .16

جرایم علیه امنیت  مرتکب جنایت علیه تمامیّت جسمانی، ،گستردههرکس به طور  :226 مادّه

اي که موجب اخلال شدید در نظم عمومی نشر اکاذیب... گردد به گونه خارجی کشور، داخلی یا

 ،قانون مجازات اسلامی) گرددگردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می کشور...

 (اک زیر نظر دکتر عبدالله شمسبخش پژوهش در ،152ص
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اگر شخصی ادعّاا    اما 17.ها صدق کندبر آن «افساد فی الأرض»وسیعی داشتش باشد تا 

داشات  نبوّت کرد و ی آن را در حدّ دو نفر نگش داشت و اقدام یا نیّت گساترش هام ن  

 بدون د یل است. یاین تخصیص نباید او را بش قتل رساند.

موباا تخصیصای اسات کاش باا ااالاق        «افساد فی الارض»بنابراین کبرا دانستن 

بارا  ایان    «افسااد فای الارض  »یّت روایات سازگار  ندارد. بش علاوه فقها نیز بش کبرو

 آورند.اس ی از افساد ن ی النبوّةمدّعیاند و در بیان اد ّش حکم ا  نکردهبحث اشاره
 

 اجماع. 4-1

هایه   النبـوّة مادّعی یابیم کش در خصوو حکم با استقراء در کتا موبود فقهی می

  این حکام باشاد   تواند مستند  براامّا این عدم اختلاف ن ی 18.اختلافی وبود ندارد

 چراکش این اب اع:

 مدرکی است. .1

برا  اوّ ین بار ایان حکام را وارد بریاان     19ها ق.( 7بناب محقّق حلّی )قرن  .2

در نتیجش این عدم اخاتلاف دو قارن بعاد از بنااب شای        .فقش شیعی کردند

 شود.قدسّ سرّه شکل گرفتش و اب اع اصو ی محسوب ن ی

 

 روایات باب است. النبوّةمدّعیبنابراین تنها د یل برا  اثبات حکم 
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ل گسترده در نظم عمومی... را احراز نکند... با از مجموع ادلّه و شواهد قصد اخلا دادگاههرگاه 

 شودپنج یا شش محکوم می هار جرم، مرتکب به حبس تعزیري درجتوجّه به میزان نتایج زیانب

 (ش دراک زیر نظر دکتر عبدالله شمسبخش پژوه ،152ص، قانون مجازات اسلامی)

نور انجام  تحقیقات کامپیوتريمرکز از  این استقراء بر اساس نرم افزار جامع فقه اهل بیت. 18

 گرفته است.

 221ص ،1ج ،المختصر النافع فی فقه الإمامیّة. محقق حلی، 19
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 ةالنبوّارکان چهارگانه حدّ مدّعی. 2

بحاث تفصایلی    النبـوّة ر خصاوو ارکاان و فروعاات حکام مادّعی     غا ا فقهاا د 

اد ّش و ابواب هام د یال شاسا      از این بحث با ک ک ارکان ل ازو باید بش سؤا اندشنداشت

تاوان برشا رد از ایان قارار     می النبوّةمدّعیش برا  هر حدّ از ب لش حدّ ارکانی ک 21داد.

 است:

 اصل حکم و اینکش این حدّ از حدود الله است یا حقوق ا نّاس .1

 شود.اثبات حکم و اینکش این برم چگونش برا  متّهم ثابت می .2

است رار حکم و اینکش ابرا  حدّ تا کجا اداماش دارد و در چاش شارایوی منتفای      .3

 شود.می

 تواند حدّ را بر مجرم ابرا کند.مجر  حکم و اینکش چش کسی می .4

 

 دهیم:ما بش ه ین ترتیا بش فروعات بحث شاس  می
 

 اصل حکم. 1-2

از حادود الله اسات یاا حادود      النبوّةمدّعیخواهیم بدانیم کش حدّ در این بخش می

 شاس  دهیم:ا ناس؟ امّا شیش از شاس  بش این سؤال باید بش چند سوال اساسی 

 حدّ الله چیست؟ 

 حدّ ا ناس چیست؟ 

 اصل در حدود چیست؟ 

 

 

                                                 

اند. امّا در باب ارتداد مباحثی به طور مثال فقها در خصوص مجري حدّ مدعّی نبوّت بحثی نکرده. 21

 جریان دارد.نیز النبوّة شود که همان مباحث در بحث مجري مدّعیمطرح می
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 تعریف حدّ الله:. 1-1-2

ها منوط بش درخواست کس  نیست  مانند حدّ زنا   اواط و  کیفرهای  کش ابراى آن»

 21«محاربش.

 تعریف حدّ الناس:. 2-1-2

ها منوط بش درخواسات صااحا حاقّ تضایی  شاده      کیفرهای  است کش ابراى آن»

 22«است  مانند حدّ قذف.

ا ناس کش حدّ بنابر تعاریف ارائش شده اصل در حدود این است کش حدّ الله باشد چرا

 بودن قید  اضافش )منوط بش درخواست بودن( دارد.

ه انوور کش از تعاریف و اصل واضح شد  حدّ مدّعی شیامبر  از حادود الله اسات   

حادّ را مناوط باش درخواسات ماردم       کدام از سش روایت ذکر شده ابارا  کش هیه چرا

 نکردند.
 

 اثبات حکم. 2-2

 شود؟چگونش حدّ مدّعی شیامبر  علیش او اثبات می

 در زمینش اثبات حدّ برا  متّهم بش اور کلّی سش راه وبود دارد:

 اقرار شخص متّهم .1

 اقامش بیّنش .2

 23علم قاضی .3

اع حدود ه ین ساش  بنابراین اصل این است کش تنها راه اثبات حدّ در هر یک از انو 

                                                 

 257 ، ص9، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت سید محمود هاشمی شاهرودي،  .21

 . همان22

 همانر.ک:  29

 شود.سوره مبارکه مائده به عنوان مستند این حکم مطرح می 96نکته: آیه شریفه 
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از راه دیگر  غیار از ساش راه ذکار شاده قابال اثباات        النبوّةمدّعیراه باشد امّا آیا حدّ 

)بش وی ه روایت سوّم( اگار شخصای ادعّاا  نباوّت کارد و       بنابر ظاهر روایات است؟

 کند چراکش حضارت مسل انی آن را شنید ه ین مقدار برا  اثبات برم کفایت می

   فرمایند:می

 « مه مباح لكوّ من سمع ذل  منهفد»

 هرکس که این ادّعا را شنید می تواند مدعّی را به قتل برساند. 

مباا   »عباارت   حال اگر حکم مقیدّ بش آوردن بیّنش یا اقرار یا لااقل علم قاضی باود: 

 معنایی نداشت.«  کلّ من س   ذ ک منش

 کلّ من س   فدمش مبا  »م کن است در خصوو برداشت مور  شده از عبارت 

باش صاورت   « مجر  حکام »د کش در بخش استبعادات و اشکالاتی مور  شو« منش ذ ک

 ل بش آن خواهیم شرداخت.فصم

 

 استمرار حکم. 3-2

 دهیم: در این بخش بش سوالاتی از این قبیل شاس  می

تواناد ماان  ابارا  حکام     آیا توبش شخص مای  این حکم تا چش حدّ است رار دارد؟

 تواند مجرم را ببختد؟ و...میشود؟ آیا حاکم 

 چند فرض دارد:  حدّ دارا  برم دربختیده شدن مجرم بش اور کلّی حکم 

   24شود.مجرم شیش از اثبات برم توبش کند: حدّ ساق  می .1

 .مجرم شیش از اثبات برم توبش نکند .2

 صورت دوم خود دارا  دو صورت است:

                                                 

بلکه اجماع ادعا شده، ...توبه کردن بزهکار پیش از اقامة بینّه موجب  سقوط حد: بنابر مشهور.... 24

. )سید محمود هاشمی گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامة بینّه و یا بعد از اقرارسقوط حد از او مى

 (256، ص9، ج فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتشاهرودي، 
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 25تواند ببختد.برم با اقرار مجرم ثابت شود: در این فرض حاکم می .1

  26تواند ببختد.برم با بیّنش ثابت شود: حاکم ن ی .2

شود این است کش اگر ادعّا  نبوّت با اقرار یاا بیّناش   امّا سؤا ی کش در اینجا مور  می

ثابت نتد بلکش یکی از مردم آن را شنید و ما نیز شذیرفتیم کش باا شانیدن ع اوم ماردم     

کند؟ آیا مردم هم تش چش حک ی شیدا میشود  بحث بخبرم مدّعی شیامبر  ثابت می

 توانند مدّعی شیامبر  را ببختند یا نش؟می

 در شاس  باید گفت کش:

 اصل این است کش حدّ ثابت شده با بختش کسی بختیده نتود. .1

 توانند حدّ الله را ببختند:مردم عادّ  ن ی زیر بنابر روایت .2

ادٍ وَ عَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أَبيِهِ جَميِعاً عَىنِ ابْىنِ   عدَِّةٌ مِنْ ألَحَْابنَِا عَنْ سهَْوِ بْنِ زِیَ»

محَْببوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیسٍْ الْكنَُاسیِِّ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَىا یبعْفَىى عَىنِ    

 27«الحْبدبودِ الَّتیِ للَِّهِ دبونَ الْإمَِامِ ...

 د.توانند مدّعی شیامبر  را ببختن یبنابراین کسی غیر از امام یا نائا و  

 

                                                 

بَرقِْیِّ عَنْ بعَضِْ مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ بِإسِنْاَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ یَحیَْى عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ الْ. 25

فقََالَ لَهُ أَ تَقرْأَُ  -أَصحَْابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادقِیِنَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمنِیِنَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرقِةَِ

قَالَ فقََالَ الْأشَْعَثُ أَ  -ةِ البَْقَرَةِقَالَ قَدْ وَهبَْتُ یَدکََ لسُِورَ -قَالَ نَعَمْ سُورَةَ البْقََرَةِ -شیَئْاً مِنَ الْقُرْآنِ

وَ إِذاَ  -إِذَا قَامَتِ البْیَِّنَةُ فَلَیسَْ للِْإِمَامِ أَنْ یَعفْوَُ -فقََالَ وَ مَا یُدْریِکَ مَا هَذاَ -تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

حر عاملی،  محمد بن حسن) شَاءَ عَفاَ وَ إِنْ شَاءَ قَطعََ.فَذَاکَ إِلَى الْإمَِامِ إِنْ  -أَقَرَّ الرَّجلُُ علََى نَفْسهِِ

 (61 ، ص22، جوسائل الشیعة

: ر.ک: نه اختلافاتی وجود داردالبتّه در خصوص اینکه این بخشش منوط به توبه مجرم است یا 

 .256ص ،9ج، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، سید محمود هاشمی شاهرودي

 «إذا قامت البینّة فلیس للإمام أن یعفو»فرمودند:  بق حضرت چراکه در روایت سا .26

 252ص ،7ج ،اسلامیة(-)ط اصول کافیشیخ کلینی،  .27



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامۀ علمی  | 81  

 مجری حکم. 4-2

بنابر ع ومات باب ابرا  حدّ تنها بش واسوش امام علیش ا سلام یا نائا ایتاان )اعامّ   

مان   دمش مبا   کالّ »امّا این حکم عامّ بنابر ظاهر  28از خاوّ یا عامّ( امکان شذیر است.

حتّی اگار حااکم نباشاد      اناناز مسل دامهرک ست وتخصیص خورده ا« س   ذ ک منش

 تواند حکم را ابرا کند.می

اند امّا ذیال بااب ارتاداد در    بحثی از مجر  حکم نکرده النبوّةمدّعیفقها ذیل باب 

کاش   کناد چارا  این باره مباحث و اختلافاتی وبود دارد کش بش این باب نیز سرایت مای 

و منتاأ   شاده  یاز وارد در بااب ارتاداد ن  « ذ اک مناش  دمش مبا   کلّ من سا    »عبارت 

در ایان   موافاق و مخاا ف   د ّاش  دستیابی بش اخاار و برا   ایناست. بش  گتتشاختلاف 

بش خاار وحدت مناط هرآنچش کش  کشکنیم را مور  می ارتدادبخش مباحث مربوط بش 

 آید.نیز می النبوّةمدّعیدر بحث ارتداد مور  شود در مبحث 

 توضیح اینکش:

ر بواز قتل ب لا ت داردکنند کش دمقام فتوا روایتی را نقل میبناب شی  صدوق در 

 و اذن نداشاتش باشاد.   از و   وده یاحتّی اگر حاکم نب کدام از مسل ان مرتدّ توسّ  هر

 فرمایند:در این مقام می

هر مسلمانی كه فرزند مسلمان باشد و مرتدّ شود و نبوتّ حضرت محمّد للیّ »

ند و ایشان را تكذیب كند خونش بىرای هىركس كىه    الله عليه و آله را انكار ك

 29«شنود مباح است.این را می

                                                 

الَ: سَأَلتُْ مُحمََّدُ بْنُ علَِیِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بِإسِنْاَدِهِ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمنِْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غیَِاثٍ قَ. 22

إِلیَْهِ الْحکُمُْ.  فقََالَ إقَِامَةُ الْحدُُودِ إِلَى مَنْ -السُّلْطَانُ أَوِ القَْاضِی -أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقیِمُ الحُْدُودَ

 (63، ص 22، جوسائل الشیعةحر عاملی،  محمد بن حسن)

کلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله علیه و آله و سلم نبوّته و کذّبه، . 23

 (676ص ،المقنع. )شیخ صدوق، دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه فإنّ
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کش در آن عباارت   31این حکم و ا فاا آن از روایت ع ّار ساباای گرفتش شده است

آمده است و شی  صدوق بش ه ین عباارت حکام   « فدمش مبا   کلّ من س   ذ ک منش»

دیگار فقهاا از ب لاش: بنااب شای       اند و در مقابل بش بواز قتل بدون اذن خاوّ داده

 اند.حکم بش عدم بواز داده 34و... 33و علّامش حلّی 32و شهید اولّ 31اوسی

نسبت بش استدلال شی  صدوق از چندین بهت ایراد و استبعاد مور  شاده اسات   

اساتفاده   35«فقاش ا حادود و ا تعزیارات   »بش بعد( از کتاب  2)از ش اره آن موردکش چند 

هاا شاسا    کنایم و باش آن  ش این اشکالات و استبعادات را ذکر مای شده است. ما در ادام

 دهیم:می

 

 اشکالات

باش معناا  آن نیسات کاش هارکس      « دمش مبا   کلّ من س   ذ ک مناش »عبارت  .1

تواند مرتدّ را بکتد و اذن امام را هم نگیرد. بلکش بش ایان معناسات   خواست می

نیسات اماّا در هار    کش خون مرتدّ حلال است و اگر کسی او را کتات ضاامن   

 صورت اگر کسی او را بدون اذن کتت گناه مرتکا شده است.

کش ماردم عاادّ  بتوانناد    است و نش مردم عادّ  و این قتل مرتدّ وظیفش امام  .2

 خواهد.بدون اذن حکم مرتدّ را ابرا کنند د یلی قو  می

                                                 

  9566ح ،163ص ،9ج ،فقیهمن لایحضره ال. شیخ صدوق، 95

 226ص ،7ج ،المبسوطشیخ طوسی،  .91

 59ص ،2ج ،الدروس الشرعیّةشهید اول،  .92

 696ص 5تحریر الاحکام ج .99

-965ص ،6ج، فقه الحدود و التعزیرات ،وسوي اردبیلیمبراي دیدن اقوال: ر.ک: سید عبد الکریم  .96

952 

کنند: سپس اشکالاتی را مطرح می کرده و اقوال را نقلر این کتاب ابتدا آیت الله موسوي اردبیلی د. 95

 952-969ص ،6ج ،فقه الحدود و التعزیرات ،وسوي اردبیلیمر.ک : سید عبد الکریم 
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یش اگر حکم قتل را بش این گستردگی صادر کنیم هرج و مرج و اختلال نظام شا  .3

کتاد باش ایان    آید و هرکس کش از این حکم آگاهی شیدا کند دیگار  را مای  می

بهانش کش او مدّعی شیامبر  بود و معلوم است کش هارج و مارج و اخاتلال نظاام     

 مولوب شارع نیست.

لازمش هرج و مرج چیز  بز بش وبود آمدن نفرت ع اومی نسابت باش احکاام      .4

ین لازمش فاسد دیگر  بارا  ایان   ا هی و دور  مردم از سنن اسلامی نیست و ا

 حکم است.

تواند توبش کند و احکام سخت دنیایی و عقبایی ارتداد در بعضی موارد مرتدّ می .5

را از خود دور ن اید و ی اگر حکم قتل را بش دست مردم بدهیم و مردم بش ایان  

اناد کاش احت اال    کسای را کتاتش    وسعت و گستردگی بتوانند مرتادّ را بکتاند  

 رفتش است و این قوعاچ از نظر شارع مولوب نیست.یاش متوبش

ظاهراچ تنها د یلی کش برا  بواز اقامش حدّ توسّ  ب ی  افراد داریام ه اان یاک     .6

شود کش چرا با وبود روایت ع ّار ساباای است امّا حقیقتاچ این سؤال مور  می

را  برا  شارع دارد تنها ه ین یک روایات با  « ریختن خون»اه ّیّتی کش مسأ ش 

 امار اگار شاارع چناین     اعوا  بواز قتل توسّ  ب ی  افراد صادر شده اسات؟ 

ه رسااند موثّقاش آن را باش ماا ن   با بیش از یاک روایات    ش چراخواستمه ّی را می

 ؟است

در خصاوو   در صحیحة برید عجلی آمده است کاش حضارت اماام بااقر      .7

 :مجر  حدّ منکر وبوب روزه فرمودند

 36«او را بكشد. تنها بر امام واجب است كه»

                                                 

سَا مٍِ مُحَ َّدُ بنُْ یَعْقوُبَ عنَْ عِدَّةٍ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ أَحْ دََ بنِْ مُحَ َّدٍ عنَِ ابنِْ مَحبُْوبٍ عَنْ هِتَامِ بنِْ .  36 

أنََّشُ أفَْوَرَ مِنْ شهَْرِ رَمضََانَ  -بَعفْرٍَ ع عنَْ ربَُلٍ شَهدَِ عَلیَْشِ شهُُودٌ عَنْ بُریَدٍْ ا ْعِجلِْیِّ قَالَ: سسُلَِ أَبوُ

 ...وَ إِنْ قَالَ -أَنْ یَقتُْلَشُ فَإِنْ قَالَ  َا فَإِنَّ علََ  ا ْإِمَامِ -قَالَ یُسأَْلُ هَلْ عَلیَْکَ فِی إفِْوَارِکَ إِثمٌْ-ثلََاثَةَ أیََّامٍ
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گونش امور را بر عهده بگیرند مرساوم  کش مردم ایننیز این در عصر معصومین .8

 و معهود نبوده است.

اگرچش ع ّار ساباای )راو  این روایت( موثّق است و ی در برخی کتا ربا ی  .9

را مورد روایات   81بش اور مثال محقّق تستر   معایبی برا  او ذکر شده است.

 گوید:و در نهایت می کنداز او نقل می کنندن ی ع ل کش اصحاب بش آن

 « اكثر الفاظ اخبار او دارای تعقيد و اختمل نظام است.»

 :کندنقل میچنین و ه چنین محقّق خوئی از محدّث کاشانی و مجلسی 

شود و به اخبار وی اطمينان و وثوق نىداریم  به اخبار عمّار ساباطی عمو نمی»

آیىد كىه اخبىار او خىالی از     سيار است و كم پىيش مىی  چراكه اشتباهات وی ب

 «تشویش و اضطراب لفظی و معنوی باشد.

 پاسخ:

)ضاامن نباودن در    از حیث وضاعی « دمش مبا   کلّ من س   ذ ک منش»عبارت  .1

 خواهد.)حرمت قتل( االاق دارد و تقیید آن د یل می صورت قتل( و تکلیفی

تل مرتدّ بش ااور خااوّ وظیفاش    شکّی نیست کش بش اور کلّی ابرا  حدود و ق .2

تواند ابرا  حدّ کناد اماّا صاحبت    است و کسی بدون اذن ایتان ن ی امام

در اینجاست کش بنابر روایتی کش از حیث سند  قابل احتجاج و از حیث دلا ای  

انااد و اذن عااامّ باارا  قتاال مرتاادّ داده دارا  ظهااور  آشااکار اساات امااام

 «.س   ذ ک منشدمش مبا   کلّ من » اند:فرموده

آیاد  اگر حکم قتل مرتدّ بش ع وم افراد بامعش سپرده شود هرج و مرج شیش ن ی .3

تواند بش دیگر  ته ت ارتداد زده  او را بکتد چراکاش اگار او را   و هرکسی ن ی

                                                                                                                 

  11ج  الشیعةوسائل   حر عاملی محمد بن حسن) نَعمَْ فَإِنَّ علََ  ا ْإِمَامِ أَنْ ینَْهَکَشُ ضَرْباچ.... 

 (.1   2باب 248-249و
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کنند و در دادگااه نیاز شاخص قاتال بایاد      کتت قوعاچ او یا  دم اقامش دعوا می

مقتول واقعااچ مرتادّ باوده کاش شاخص قاتال       حال اگر  ادعّا  خود را ثابت کند.

حدّ  از حدود ا هی را ابرا کرده و اگر مقتول مرتدّ نبوده باش بارم قتال ع اد     

 شود.قاتل را اعدام کرده بلو  هرج و مرج گرفتش می

تواند توباش کناد و ماان     هیه شکّی نیست کش شخص مرتدّ در بعضی موارد می .4

ساأ ش محالّ بحاث حکام دارا  دو     توبش شدن هم مب وض شارع است امّا در م

بنبش است و ه انوور کش احت ال دارد شخص مرتدّ توبش کند احت ال دارد توبش 

نکند و علاوه بر توبش نکردن بامعش دینی را با عقاید منحرف خود گ راه کند و 

 گ راهی مردم نسبت بش بلوگیر  از توبش یک فرد مب وضیّت بیتتر  دارد.

هاا  محترمش و ریختن خون کساانی کاش شارع بارا  آن     بش اور کلّی مسأ ش دماء .5

حریم در نظر گرفتش است از اه ّیّت وی ه ا  برخوردار است امّا صحبت ماا در  

بایی است کش خون شخص بش واسوش ارتدادش حرمت خاود را از دسات داده   

است. بش علاوه وقتی در مقام روایتی قابل احتجاج وبود داشتش باشاد ا تازام و   

کند کش در محلّ بحث یک روایات باشاد یاا    لازم است و فرقی ن یع ل بش آن 

 چند روایت.

باا بیاانی    ه انوور کش بیان شد در صحیحة برید عجلی حضرت اماام بااقر   .6

 انحصار  فرمودند:

 «.و علی انمام أن یقتله»

« فدمش مبا   کلّ من س   ذ اک مناش  »امّا باید دانست کش این عبارت  با روایت 

 کناد و می قتل را منحصر در امام وجوبندارد چرا کش روایت هیه منافاتی 

امّا روایت دومّ بحاث وباوب    است. واجبفرماید کش این ع ل تنها بر امام می

قتل را بش صورت ع ومی صادر  جوازنیست بلکش بیان بواز قتل است و حکم 
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 37کنند.می

مرساوم نباوده   کتتن مرتدّ بش وسیلش مردم امر  رایاج و   در عصر معصومین .7

تواند د یلی برا  واباا نباودن باشاد و ناش     است امّا این رایج نبودن صرفاچ می

 در نتیجش منافاتی با حکم ما )بواز قتل بش صورت ع ومی( ندارد. .حرمت

 تواند داشتش باشد:بش علاوه این رایج نبودن دلایلی مختلف می

برتار از آن  اصل مرتدّ شدن فرد مسال ان آن هام در آن زماان کاش قادرت       .أ

اسلام بوده اسات و مسایحیّت و یهودیّات از نظار حکاومتی و سیاسای و       

بناابراین   .اند امر  غیر رایج و غیر مرسوم بوده اسات تبلی اتی در انزوا بوده

 شیادا هاا  شده کش بتوانیم واکنش و سیره مردم را از آنموارد زیاد  شیدا ن ی

 کنیم.

ت اسات از بسایار  فروعاات و    مردم در زمان ما کش عصر انفجاار ااّلاعاا   .ب

آن   مردم در عصر معصاومین اند چش برسد بش احکام روزمرّه خود ناآگاه

آیا در کتتن فرد مرتدّ بادون اذن حااکم   »هم نسبت بش این حکم فرعی کش 

 «مجوّز  دارند یا نش؟

باوده و   اعتناا بای اند نسبت بش آن کش از احکام فرعی آگاه افراد بسیار  از  .ج

ه این   خااار  ماردم ایان حکام را باش     ا  ازارند و چش بسا عدّهند اهت امی

 اند.ترک کرده مسسلش

هاا  شارعی و   اصل کتتن یک فرد در بامعاش اسالامی  اوازم و درگیار      .د

عرفی فراوانای دارد. از دادگااهی شادن و شیادا کاردن دو شااهد و احاراز        

و هاا  ذهنای و روانای    ها تا درگیار  ها و شیتگیر  از بر  آنعدا ت آن

بسیار  از مردم نسبت بش این  و مانند آن.ها   فظی با خانواده مقتول بحث

                                                 

وسوي ماستفاده شده است. ر.ک: سید عبد الکریم « فقه الحدود و التعزیرات»این پاسخ از کلمات  .97

 962ص ،6ج ،فقه الحدود و التعزیرات ،اردبیلی
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کاش قتال   کنند. ض ن ایان خود را درگیر این امور ن ی و  وازم واه ش داشتش

مرتدّ توسّ  مردم یک حکم بواز  است و نش وبوبی. بنابراین هایه بعیاد   

بادال باا   ها  دادگاه و بناگ و  نیست کش برا  شیتگیر  از تح ّل سختی

و مرتادّ را باش حکومات    خانواده مقتول از حکم بواز قتل صرف نظر کنند 

 تحویل دهند.

هر راو  مورد وثوقی م کن است توسّ  یک یا دو نفر از فقها ارد شده باشاد   .8

امّا این ارد سبا ضعف و عدم اعت اد نیست. ع ّار ساباای از موثّقین است و 

  ابان ابای   38ابان بابویاش   کنناد. از ب لاش:  فقها  بسیار  بش روایات او ع ل می

محقّاق    43  محقّق حلّای 42  ابن ادریس 41  شی  اوسی41  شی  صدوق 39عقیل

  و... 45امام خ ینی قدسّ سرّهم  44خوئی

شود. ایان راو   ت سا م کنار گذاشتش ن یه چنین بش خاار روایت معقدّ  روای

محلّ بحاث از آن   م کن است روایات معقدّ  هم داشتش باشد امّا لااقل روایت

 دستش نیست و دلا تی واضح و آشکار دارد.

ه ین حکم  «حدّ سابّ ا نبیّ»این حکم  حک ی منفرد نیست بلکش در خصوو  .9

 46کند.شود و صاحا بواهر نیز بر آن ادعّا  اب اع میمور  می

                                                 

 115-111ص ،مجموعة فتاوي ابن بابویهي، بروجرد میعبد الرح. 92

 955، ص هحیاة ابن ابی عقیل و فقه ی،کوران یعل .93

 593ص ،المقنع. شیخ صدوق، 65

 و... 137-132و  122و  122-129ص ،1ج ،الخلافشیخ طوسی،  .61

 196ص ،1ج ،ریر الفتاويالسرائر الحاوي لتحابن ادریس حلی،  .62

 62ص ،1ج ،المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .69

 999ص ،2ج ،موسوعة الامام الخوئیخویی،  سید ابو القاسم موسوى .66

 912، ص 2، جکتاب الطهارةامام خمینی،  .65

 432و  41ج  بواهرا کلاممح د حسن نجفی   .46
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در نهایت باید گفت کش این حکم از حیث اعتبار نیز آنچنان استبعاد  نادارد.   .11

با صدور این حکم قصاد داشاتند کاش ماانعی      ات معصومینچش بسا حضر

ا  کاش  ها  نادرست ایجاد کنناد باش گوناش   قو ّ در برابر اغراض آ وده و نیّت

ها  درونی یا انحرافات اعتقاد  خود را باروز دهاد   هرکس خواست آ ودگی

در ذهن خود عقوبتش را  کش ه ان ناامنی در هار مکاان و هار زماان اسات       

 آن ادعّا را مور  نکند. تصوّر کند و

ظهاور در باواز قتال باش     « فدمش مبا   کلّ من سا   مناش ذ اک   »در نتیجش عبارت 

 متترک است. النبوّةمدّعیصورت ع ومی دارد و این بواز در بحث ارتداد و 

گیر  یاک اشاکال وارد اسات و آن انصاراف      االاقدر شایان باید گفت کش بش این 

وبود با  روایت از فرض وبود حاکم مبسوط ا ید است. بش عبارت دیگر حضرت

امّا باید گفت کاش  « فدمش مبا   کلّ من س   منش ذ ک» :اینکش بش صورت مولق فرمودند

این روایت منصرف از شرایوی است کش حکومت اسلامی برشا باشد و حااکم مبساوط   

توانند اقادام باش   در چنین شرایوی مردم بدون اذن حاکم ن یکش  بود داشتش باشدا ید و

 ابرا  حدّ کنند.

 

 نتیجه: 

ارتاداد   »از بااب   النبـوّة مدّعیروایات باب و حکم  النبوّةمدّعیتنها د یل اثبات حدّ 

نیست. ه چنین این حدّ از حدود الله است کش در اثبات این برم علم « افساد یا اب اع

)توباش   هاا  ع اومی بختاش   کند. ه چنین راهها( کفایت می)شنیدن یا دیدن آن مردم

شیش از اثبات برم  بختش حاکم شس از اثبات بارم باا اقارار( در خصاوو مادّعی      

شیامبر  نیز وبود دارد امّا مردم در صورت باروز ایان ادعّاا حاقّ بختاش مادّعی را       

 ابرا کنند. توانند حکم راندارند و تنها با اذن حاکم می
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، قـم، دفتـر   مـن لایحضـره الفقیـه   شیخ صدوق، محمدّ بن علیّ بـن بابویـه قمّـی،     .16

 ق.ه.1619دومّ، وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیهّ قم، چاپ  انتشارات اسلامی

، محقّق/مصحّح: المبسوط فی فقه الإمامیّةشیخ طوسی، أبوجعفر، محمدّ بن حسن،  .17

، چـاپ  تقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیـاء اثثـار الجعفریـة    سیدّ محمدّ

 هـ ق. 1927سومّ، 

 ،، محقق/مصحح: على خراسـانى الخلاف، شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن .12

، قم، دفتر انتشارات اسـلامى  مجتبى عراقى ،مهدى طه نجف ،سید جواد شهرستانى

 هـ ق. 1657، چاپ اولّ، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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 ،تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشـریعة  ،عاملى، حرّ، محمد بن حسن .13

 ،، قـم، مؤسسـه آل البیـت   هش مؤسسـه آل البیـت  مصحح: گروه پژومحقق/

 هـ ق. 1653چاپ اولّ، 

، قـم، دفتـر   الدروس الشرعیة فی فقـه الإمامیـة   ،عاملى، شهید اول، محمد بن مکى .25

 هـ ق. 1617انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه، چاپ دومّ، 

 ،الأفهام إلی تنقیح شـرائع الإسـلام  مسالک  زین الدّین بن علی، شهید ثانی، عاملی، .21

مؤسّسـة المعـارف    قـم،  گروه پـژوهش مؤسّسـه معـارف اسـلامی،     محقّق/مصحّح:

 هـ ق. 1619 چاپ اولّ، الإسلامیّة،

گـروه   ،کشف اللثام و الإبهام عن قواعـد الأحکـام   محمدّ بن حسن، فاضل هندي، .22

ته بـه جامعـه   دفتـر انتشـارات اسـلامی وابس ـ    قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامی،

 هـ ق.1616 چاپ اولّ، مدرّسین،

، جامع: عبـد الـرحیم   مجموعة فتاوى ابن بابویه، قمّى، صدوق اولّ، على بن بابویه .29

 ، قم، بی نا، چاپ اولّ، بی تا.پناه اشتهاردىبروجردى، محقق: على

، مصحح: على اکبر غفارى، محقق/الکافی شیخ کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، .26

 .ق ه 1657، چاپ چهارم ،الکتب الإسلامیةدار ،نتهرا

علـی کریمـی    مقرّر: ،الدرّ المنضود فی أحکام الحدود سیدّ محمدّرضا، گلپایگانی، .25

 هـ ق. 1612 دارالقرآن الکریم، قم، جهرمی،

، جواهر الکلام فـی شـرح شـرائع الإسـلام    ، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن .26

لبنـان، دار إحیـاء التـراث     -، بیـروت على آخوندى ،محقّق/مصحّح: عباس قوچانى

 .ق ه 1656 العربی، چاپ هفتم، 

 




